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ئهم الله رب العالمين و صليالحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
و لا يجب كونه على البشرة، فیجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدمّ بشرط أن لا »است:  در ادامه نوشتهمرحوم سید )ره( 

في  فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز و إن كان مجتمعاً في الناصیة و كذا لا يجوز على النابت ،يتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس

 .1«و إن كان واقعاً على المقدّم غیر المقدّم

رويد، مسح شود به واجب نیست كه مسح بر پوست سر باشد، پس جايز است كه بر مويي كه جلو سر ميبه نظر مرحوم سید )ره(، 

، پس جايز نیست كه بر مويي كه از حد سر تجاوز كرده است، مسح از حد سر تجاوز نکند ، موه هنگام مسح كشیدنشرط اينک

اند[ در ناصیه جمع شده باشند و همچنین، جايز نیست كه بر مويي كه در شود؛ هرچند كه ]آن موهايي كه از حد سر تجاوز كرده

]، يعني جايز نیست كه شخص، مويي  موها در جلو سر قرار داده شده باشند؛ هرچند كه آن مسح شود ،غیر جلو سر رويیده است

 را جلو سرش جمع كند و بر آن مسح كند[. كه مثلاً در پشت سرش رويیده است
 دلیل حکم مذکور

ت سر باشد، پوساست كه مسح سر الزاماً بايد بر  نگفتهعلما يک از اند كه عدم لزوم مسح بر پوست سر، اجماعي است و هیچ گفته

 اند كه مسح بر مويي كه در جلو سر رويده است، جايز است.بلکه گفته

علاوه بر اجماع،  رو جواز مسح بر موی س در رابطه با عدم لزوم مسح بر پوست سر 3و آيت الله خويي )ره( 2آيت الله حکیم )ره(

 .مسأله ضروری استاند كه و گفتهاند ادعای ضرورت كرده

 دم لزوم مسح بر پوست سر دلالت دارند:به علاوه اطلاق كتاب و سنت نیز بر ع

و مويي كه جلبه اطلاقش بر عدم لزوم مسح بر پوست سر دلالت دارد، بلکه جواز مسح بر  ،4...«وَ امْسَحُوا بِرُءوُسِکُمْ...»آيه شريفه: 

 شود.رويد را نیز شامل ميسر مي

در آنها  «فَیَمْسَحُ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسهِِ»تعبیر  و اند كه در جلسات گذشته به آنها اشاره شدهمچنین، رواياتي كه در باب وضو وارد شده

به اطلاقشان بر عدم لزوم مسح بر پوست سر دلالت دارند و اطلاق آن روايات علاوه بر مسح سر، مسح بر مويي  به كار رفته بود

 شود.رويد را نیز شامل ميكه جلو سر مي
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باشد يا  یاضین[]بین الب است كه مسح بر پوست ناصیهاعم از اين به كار رفته بود نیز « ناصیة»همچنین، رواياتي كه در آنها تعبیر 

 مسح بر مويي باشد كه در ناصیه رويیده است.

زم است شود كه لاشود، يعني از اين روايت استفاده مياند كه از روايت مرفوعه ذيل خلاف آنچه ذكر شد، استفاده ميبعضي گفته

 كه مسح بر پوست سر باشد و مسح بر غیر آن جايز نیست:

بَ يُصِی لَا يَجوُزُ حتََّى» :قاَلَ ؛مَّ يبَْدُو لَهُ فيِ الْوُضُوءِثُ فيِ الَّذِی يخَْضِبُ رَأْسَهُ باِلحِْنَّاءِ (ع)عَنْ مُحمََّدِ بْنِ يَحْیىَ رَفَعَهُ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ 

 .1«بَشَرةََ رَأْسِهِ باِلْمَاءِ

 اند كه روايت مذكور بر لزوم مسح بر پوست سر دلالت دارد.گفته
 اشکال به استدلال به روایت مذکور

 .استناد نیستمرفوعه است لذا سنداً ضعیف است و قابل  ،روايت مذكور اولاً:

دلالت روايت مذكور نیز تمام نیست چون لزوم مسح بر پوست بر اين دلالت ندارد كه مسح بر موی جلو سر جايز نیست چون  ثانیاً:

از پوست سر و موی سر  اعم يمعناي« بشرة»نیست بنابراين، مراد از « شعر»و در مقابل  در مقابل جسم خارجي است« بشرة»

شود كه دست به سر بکشید، اعم از اين است متعارف است كه وقتي گفته مي ،خارجي است و در محاوراتاست كه در مقابل جسم 

 كه دست به پوست سر كشیده شود يا دست به موی سر كشیده شود.

 البته مسح بر موی سر در فرضي است كه قیودی كه در كلام مرحوم سید )ره( آمده بود، لحاظ شود، يعني مسح بايد بر موی جلو

 ،ربنابراين، در هنگام مسح س .و آن مو از حد سر تجاوز نکرده باشد و موی ديگری نباشد كه در جلو سر جمع شده باشد سر باشد

 شود مسح سر را بر موی جلو سر انجام داد و لازم نیست كه مسح بر پوست سر باشد.مي

العمامة أو القناع أو غیرهما و إن كان شیئاً رقیقاً لم يمنع  و لا يجوز المسح على الحائل من»مرحوم سید )ره( در ادامه نوشته است: 

 .2«عن وصول الرطوبة إلى البشرة

به نظر مرحوم سید )ره(، مسح بر حائل ]سر[ از عمامه يا مقنعه يا غیر اين دو جايز نیست؛ هرچند كه آن حائل، چیز نازكي باشد 

 كه مانع از رسیدن رطوبت به پوست نباشد.
 مذکوردلیل حکم 

 عدم جواز مسح بر حائل، اجماعي است.

 :ه استت ذيل از آن جملهمچنین، روايات نیز بر عدم جواز مسح بر حائل دلالت دارند كه رواي

 لاَ تَمْسحَْ» :قَالَ ؛أَنَّهُ سُئلَِ عنَِ الْمَسحِْ علَىَ الْخُفَّینِْ وَ عَلىَ الْعِمَامَةِ [ای الباقر )ع( او الصادق )ع(]( ع)حَدهِِمَا عَنْ مُحمََّدِ بنِْ مُسلِْمٍ عنَْ أَ

 .3«عَلَیْهِمَا

نیز حاكي از عدم جواز مسح بر  دلالت داشتند« مقدم الرأس»ای كه سابقاً به آنها اشاره شد كه بر وجوب مسح بر همچنین، ادله

صدق نخواهد كرد. به خصوص « مقدم الرأس»و طبعاً اگر حائلي وجود داشته باشد و روی آن مسح شود، مسح بر  حائل است
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كشیدن آن عمامه را بردارد يا انگشت را  ای بر روی سر دارد، هنگام مسحاخباری كه بر اين دلالت داشت كه اگر شخص عمامه

 زير عمامه داخل كند و مسح كند.

 د:نذيل بر جواز مسح بر حائلي كه روی سر است، دلالت دار رواياتاند كه بعضي گفته

حُ فَوقَْ يَمْسَ» :قَالَ ؛ثُمَّ يَبْدوُ لَهُ فِي الوُْضُوءِ عَنِ الرَّجُلِ يَخْضبُِ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ (ع)قاَلَ: سأََلْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ  ؛عَنْ عمَُرَ بنِْ يَزيِدَ اول: روایت

 .1«الْحنَِّاءِ

سَ بِأنَْ ا بَأْلَ» :فَقَالَ؛ يَتوََضَّأُ لِلصَّلَاةِثُمَّ  فيِ الرَّجُلِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ ثُمَّ يطَلِْیهِ بِالْحنَِّاءِ (ع)عَنْ مُحمََّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ  دوم: روایت

 .2«يمَْسَحَ رَأْسَهُ وَ الْحِنَّاءُ عَلَیْهِ

سح بر و يا م دانندميمطلقا جايز را عامه مسح بر حائل  چون شوندحمل مي يا ضرورت اند كه دو روايت مذكور، بر تقیهفقها گفته

 .دانندرا جايز مي جايي كه حائل نازک باشد درحائل 

اند كه مقصود اند؛ به اين نحو كه گفتهلکن، بعضي از بزرگان بین اين دو روايت با روايات دال بر عدم جواز مسح بر حائل جمع كرده

 نیست لذا مسح بر آن اشکالي ندارد. جسم خارجي و حائل ،بنابراين، رنگ حنا از حنا، رنگ حناست و خود حنا مراد نیست،

كه حناء  از اين حکايت دارندت ات است چون ظاهر روايابر رنگ حنا، خلاف ظاهر رواي مذكور، رواياتشود كه حمل عرض مي

 .روی سر است

شیئاً لا يمکن في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد أو إذا كان  نعم»مرحوم سید )ره( در ادامه نوشته است: 

 .3«رفعه

از  تفصیل بحث -به نظر مرحوم سید )ره(، مسح بر مانع ]و حائل[، در حال اضطرار، مثل سرما يا چیزی كه رفع آن ممکن نیست

 .، جايز است-وجود مانعي كه رفع آن ممکن نیست در بحث از وضوی جبیره خواهد آمد

 «الحمدلله رب العالمین»
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